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بی‌تردید، سریال تاسیان ظرفیت‌های فراوانی برای خوانش‌های سیاسی، اجتماعی و حتی فیلم‌شناختی 
دارد؛ از نقد ساختارهای قدرت و طبقه تا تحلیل زیبایی‌شناسی و روایت. اما در این متن، نگاهمان بر روان 
امیر و نقش عوامل محیطی در شکل‌گیری تصمیم‌ها و فروپاشی او متمرکز خواهد بود. بنابراین این یادداشت 
صرفاً تحلیلی روان‌شناختی از شــخصیت »امیر« در سریال تاسیان است و با تمرکز بر لایه‌های درونی، 

هیجانی و رفتاری او نگاشته شده است.
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دکتر پرستو امیری   |     متخصص روان شناسی سلامت و روان درمانگر

محوری

شخصیتی پر از تضاد و گسست

امیر، شخصیتی پر از تضاد و گسست است؛ مردی که بین دو 
قطب سنت و مدرنیته، اخلاق و منفعت‌طلبی، عشق و فریب، 
همواره در نوسان است. مسیر روانی او، ترکیبی‌ است از شور، 
خشــم، زخم‌های کهنه خانوادگی و عطشی بیمارگونه برای 
معنا و توجه. نگاه روان‌درمانگرانه به امیر، ما را با شــخصیتی 
روبه‌رو می‌کند که در کشــاکش درونی خــود، بارها مرزهای 
اخلاق و حقیقت را درمی‌نوردد؛ نه لزوماً از سر شرارت، بلکه 

از سر آشفتگی و احتمالا بحران هویتی حل‌نشده.
طرد، طغیان، تشنگی برای دیده شدن

امیر در یک خانواده مذهبی رشد کرده، مسیرش از خانواده 
جدا شده و نه تنها از باورهای مذهبی دل بریده، بلکه به‌نوعی 
علیه آن‌ها شوریده است. تغییر ناگهانی‌اش به یک شخصیت 
غیرمذهبی، مشــروب‌خور، فیلم بیــن و کتاب‌خوان، بیش از 
آنکه صرفاً یک انتخاب فکری باشــد، به نظر پاسخی‌ است به 
فشارها و طرد شدن. اخراج از خانه توســط پدر، نه فقط یک 
اتفاق، بلکه یک نقطه گسست عاطفی ا‌ست. طرد شدن، یکی 
از عمیق‌ترین زخم‌های روانی‌ است که می‌تواند در ناخودآگاه 

فرد، نیازی افراطی به اثبات ارزشمندی، دیده شدن و حتی 
انتقام از جهان ایجاد کنــد. هرچند امیر پیش از این، مســیر 

بی‌قرار خود را آغاز کرده است.
دروغ، فریب و بازی با هویت

جعل هویت ساواکی بودن و استفاده از دروغ برای پیش‌بردن 
روابط، نشان‌دهنده الگوی »خود کاذب« در دفاعی از »خود 
واقعــی و ناکافی« اســت. امیر یــاد گرفته که با پنهــان کردن 
بخش‌هایی از خود و خلق تصویری جذاب، دیگران را به خود 
جذب کنــد. این نوع دفــاع روانــی معمولًا در افرادی شــکل 
می‌گیرد که در کودکی مجبور بوده‌اند برای کسب توجه، »آن 
چیزی باشند که دیگران می‌خواهند«، نه آنچه واقعاً هستند. 
دروغ‌های امیر، یک راه فرار از خودِ ناکافی و آســیب‌پذیرش 

است.
عشق یا نیاز؟

علاقه شــدید امیر به شــیرین، در ظاهر عاشــقانه است؛ شعر 
می‌خواند، خیــال می بافــد، بــه جهانی زیبــا و رویایــی فرار 
می‌کند. اما گویی در عمق روان او، این عشق با نیازی شدید 
به تأیید، تعلق و قدرت گره خورده اســت. شیرین، برای امیر 

داده تصویری�

مخاطــب گرامی، هرچند اطلاعــات کمی در اختیــار ما قرار 
داده اید و بهتر بود شرایط سنی، شغلی، تحصیلی و خانوادگی 
خود و طرف مقابل را بیان می‌کردید اما در عین حال نکاتی را 
برای اطلاع شما عرض می‌کنم که امیدوارم در گرفتن تصمیم 

نهایی به کمک‌تان بیاید.
علت قطع ارتباط‌تان چه بود؟

قبل از هر چیز سعی کنید برای این سوالات پاسخ مناسبی بیابید: اول این‌که 
در یک سالی که ارتباط  عاطفی داشتید به چه نتیجه‌ای رسیدید؟ دوم این‌که 
علت قطع ارتباط و چرایی شــروع مجدد آن را با عقل و منطق بررســی کنید و 
سوم این‌که وقتی تصمیم‌اش برای ازدواج جدی نیست، چرا به تماس‌هایش 

پاسخ می‌دهید؟
 هیچ‌کدام‌تان برای این ارتباط هدفی ندارید

صرف نظر از نحــوه برقراری ارتباط شــما و درســت یا نادرســت بــودن آن که 
آسیب‌هایش واضح به نظر می‌رسد، اگر هر دو نفرتان در این باره هدف و برنامه 
ای داشتید، در یک سال باید به نتایج مشخصی مبنی بر ادامه یا قطع کامل آن 
می‌رسیدید؛ بنابراین به نظر می‌رسد شما هنوز اطلاعات قابل ملاحظه‌ای از 

وی ندارید و این اصلا نشانه خوبی نیست.
زنگ تفریح او نباشید

اگر احساس می‌کنید کمرنگ شــدن رابطه‌تان از طرف پســر مورد علاقه‌تان 
بوده،حتما بهتر اســت این ماجرا تمام شود چون اگر بنا باشــد این فرد هرگاه 
احساس خلاء و تنهایی داشته باشد برای زنگ تفریح به سراغ شما بیاید، نتیجه 

خوبی در انتظار این رابطه و شما نیست.
معیارهایتان را برای ازدواج مشخص کنید

اگر هدف‌تان از این رابطه رسیدن به ازدواج است، باید ابتدا معیارهای خود را 
برای انتخاب همسر مشخص کنید و سپس با کمک والدین‌تان به دنبال کسب 
اطلاعات و شناخت واقعی این شخص باشید تا بتوانید ارزیابی درستی از وی 
بر اساس این معیارها داشته باشید. شروع دوباره این رابطه باید حتما زیر نظر 
خانواده‌ها باشد و اگر او برای ازدواج تصمیم جدی دارد، خواستگاری بهترین 
گزینه است وگرنه مخالفت خودتان را صریح و شفاف به او بگویید تا مشکلات 

بیشتری برای شما ایجاد نشود.

چند ماه پیش، ارتباطم با پســری که دوستش داشتم و یک 
سال با هم بودیم، قطع شد. الان یک هفته است که تقریبا هر روز 
زنگ می‌زند و اصرار پشت اصرار که باید دوباره تو را ببینم‌. طبق 

شناخت من، پسری نبود که اهل ازدواج باشد. راهنمایی کنید.

در دنیایی که به‌طور فزاینده‌ای تحت سلطه تلفن‌های هوشمند، رسانه‌های اجتماعی و ابزارهای 
هوش مصنوعی قرار دارد، کارشناسان زنگ هشدار را درباره روندی نگران‌کننده به صدا درآورده‌اند: »به 
نظر می‌رسد توانایی شناختی انسان در اوایل دهه ۲۰۱۰ به اوج رسیده و پس از آن، رو به افول گذاشته 
است«. به گزارش فایننشال تایمز، از افت نمرات آزمون‌ها تا کاهش توانایی در حل مسئله و تمرکز، شواهد 

روزافزونی وجود دارد که نشان می‌دهد توان ذهنی انسان در حال کاهش است.

پسر مورد علاقه‌ام بعد از قطع 
ارتباط‌مان اصرار به دیدار دارد

مشاوره 
ازدواج

دکتر حسین محرابی  | ‌ روان‌شناس و مدرس دانشگاه

اتاق مشاوره�

ایــن رونــد نزولــی بــه دانش‌آمــوزان محدود 

نمی‌شود

ارزیابی‌هــای  از  به‌دســت‌آمده  داده‌هــای 
هشــداردهنده  تصویــری  ملــی  و  بین‌المللــی 
ارائــه می‌دهنــد. نتایــج آزمــون »برنامــه ارزیابی 
بین‌المللــی دانش‌آمــوزان« وابســته به ســازمان 
اقتصــادی )OECD(کــه  توســعه  و  همــکاری 
عملکرد دانش‌آمــوزان ۱۵ ســاله را در خواندن، 
ریاضــی و علــوم می‌ســنجد، نشــان‌دهنده رونــد 
نزولــی در بلندمــدت اســت. اگرچــه در ابتــدا 
همه‌گیــری کووید-۱۹ عامل اصلــی این کاهش 
تلقی شــد، اما بررسی دقیق‌تر نشــان می‌دهد که 
افــت عملکــرد از مدت‌ها پیــش، بین ســال‌های 
۲۰۱۲ تــا ۲۰۱۸ آغــاز شــده بــود. ایــن روند به 
دانش‌آموزان محدود نمی‌شــود. بزرگسالان هم 
در همه گروه‌های سنی افت مشابهی داشته‌اند، 
به‌ویــژه در حوزه‌هایــی ماننــد اســتدلال کلامی 
و منطــق عــددی. در تازه‌تریــن ارزیابی ســازمان 
همــکاری و توســعه اقتصــادی در ســال ۲۰۲۳، 
کاهــش نگران‌کننــده‌ای در توانایــی اســتفاده 
از اســتدلال ریاضــی مشــاهده شــده اســت. در 
کشــورهای با درآمد بالا، از هر چهار بزرگ‌سال، 
یک نفــر )معــادل ۲۵ درصــد جمعیــت( توانایی 
بررسی اعتبار عبارات عددی را ندارد؛ در آمریکا، 

این رقم به ۳۵ درصد می‌رسد.
مصرف منفعلانه محتوا

به نوشــته نشــریه ویک، در پس این روند، تغییری 
اساسی در نحوه مصرف اطلاعات دیده می‌شود. 
این کاهش همزمان با تغییــر فرهنگی از متون به 

رســانه‌های بصری روی داده اســت‌ــ تغییری که 
کنجکاوی فعــال را به مصــرف منفعلانــه محتوا 
تبدیل کرده است. بسترهای اجتماعی، پیمایش 
بی‌پایــان و اعلان‌هــای مــداوم محیطــی را پدید 
آورده‌اند کــه در آن تمرکز عمیق جــای خود را به 
تعامل سطحی و پی‌درپی داده است. پژوهش‌ها 
هم این موضوع را تاییــد می‌کنند. در تحقیقی از 
دانشگاه تگزاس در سال ۲۰۱۷ مشخص شد که 
وجود تلفن هوشمند، حتی خاموش در نزدیکی 
فرد باعــث کاهش عملکرد شــناختی می‌شــود. 
کسانی که تلفن‌شــان را در اتاق دیگری گذاشته 
بودند، در آزمون‌ها عملکرد بهتری داشتند. این 

پدیده به »تخلیه ذهنی« تعبیر شده است.
افزایش نگرانی‌ها به خاطر هوش‌مصنوعی

در همیــن حــال، ظهــور ســریع هوش‌مصنوعی 
بــا وجــود مزایــا، نگرانی‌هایی هــم ایجــاد کرده 
است. به نوشته نشریه فوربز، برخلاف ابزارهایی 
ماننــد ماشین‌حســاب کــه کار بــا آن‌ها هنــوز به 
درک مفاهیــم اولیــه نیــاز دارد، ابزارهای هوش 
مصنوعــی می‌تواننــد کل کار را انجــام دهنــد و 
به‌نوعی »به‌جای ما فکر کنند«. این موضوع ممکن 
اســت به تضعیــف توانایی‌هــای فکــری کاربران 
منجر شــود. مطالعه‌ای در دانشــگاه پنســیلوانیا 
نشــان داد دانش‌آموزانی که برای انجام تکالیف 
مــدام از چت‌جی‌پی‌تی اســتفاده می‌کردند، در 
آزمون‌ها عملکــرد ضعیف‌تــری داشــتند. با این 
حــال، پژوهشــگران همچنــان خوش‌بین‌انــد. 
ظرفیت ذهنــی انســان از بیــن نرفته اســت، اما 

به‌تنهایی کافی نیست‌، باید از آن استفاده شود.

از دنیای روان شناسی

جدی‌شدن زنگ‌ خطرهای کاهش توان ذهنی 
انسان در جهان

�

�

فقط یک معشــوق نیســت؛ بلکه نمــاد رســتگاری، پیروزی 
و اثبات خود اســت. وقتی او شــیرین را از آن دنیــای مرفه و 
بســته می‌رباید، انگار می‌خواهد به جهــان بگوید: »من هم 
می‌توانم«. این میل، بیشتر از عشق، یک واکنش به احساس 

بی‌ارزشی و تحقیر تاریخی ا‌ست.
سوء‌استفاده از دوست و دیگران

امیــر بارهــا از دیگــران حتــی نزدیک‌تریــن دوســتش 
سوء‌اســتفاده می‌کنــد. ایــن رفتارهــا را می‌تــوان بخشــی 
از یک ســاختار شــخصیتی بــا ویژگی‌های ضــد اجتماعی 
خفیف یا خودشــیفته آسیب‌دیده دانســت؛ جایــی کــه 
فرد برای رســیدن به اهدافــش، مرزهای اخلاقــی را زیر پا 
می‌گذارد، چون در ناخودآگاهش، جهان را مکانی بی‌رحم 
می‌بیند که یــا باید شــکارچی بود یا شــکار. و البتــه در این 

جهان، عشق همه چیز را توجیه می کند!
پایان؛ بی‌خردی یا فروپاشی روانی؟

فــرار عاشــقانه امیر بــا شــیرین، چنــد روز رویایی و ســپس 
سقوط همه‌چیز، نمود یک دوره شیدایی است که در برخی 
اختلالات خلقی هم مشــاهده می‌شــود. امیــر در این فاز، 
خودش را قهرمان می‌بیند، دنیا را تحت کنترل می‌پندارد و 
آینده‌ای زیبا را تضمین‌شده می‌بیند. اما ناپایداری روانی، 
وحشت ترک شدن و ناتوانی در حل مسئله، در نهایت منجر 

به آشفتگی، بی‌تدبیری و فروپاشی می‌شود.
امیر به‌تنهایی معمار سقوط خودش نیست!

امیر نــه یک شــرور کامل اســت، نــه یــک قربانی صــرف. او 
انسانی‌ اســت پر از گره‌های حل‌نشــده، که به جای مواجهه 
با خود، مدام ماســک می‌زنــد، بــازی می‌کنــد و در نهایت، 
هم خود و هــم اطرافیانش را بــه ورطه نابودی می‌کشــاند. 
او یک تراژدی انســانی ا‌ســت؛ قربانی عشــقی که بیشــتر از 
آن که برای »بودن« باشــد، برای »ثابت کردن« اســت. امیر، 
کودکی است که به هر قیمتی اســباب بازی مورد نیازش را 
می خواهد! و شــاید اگر کســی، زمانی، زخم‌هایش را دیده 
و فهمیده بود، داســتان به شــکل دیگری رقم می‌خورد. اما 
 امیــر به‌تنهایی معمار ســقوط خــودش نیســت؛ او محصول 
جریان هــای سیاســی، اجتماعــی، زخم‌هــای خانوادگی، 
بی‌پناهــی عاطفــی و مواجهه با جامعه‌ای اســت کــه یا طرد 
می‌کند، یا کنترل. درواقع، تراژدی امیر و شــیرین، نه فقط 
حاصــل انتخاب‌هــای شــخصی، بلکــه نتیجه یک شــبکه از 
شکست‌های ارتباطی است که خود نتیجه روندهای کلان تر 
اجتماعی، سیاسی است. پدر امیر، با فشار، طرد و سرکوب، 
زمینه‌ســاز روانی خشــم و بی‌قراری اوست. پدر شــیرین، با 
اعمال کنترل و تحقیر، ســوخت بیشــتری به آتش شــورش 
می‌ریزد. شیرین، با بی‌مرزی و شوریدگی نوجوانانه، زمینه 
را برای یک فانتزی خطرناک فراهم می‌کند. شــاید به قول 
رفیق امیر، اگر یکی از این حلقه‌ها شکسته می‌شد، اگر یکی 
از آن‌ها می‌توانســت گفت‌وگو کند، گوش بدهــد، مقاومت 
کند یا مسئولیت‌پذیر باشد، مسیر امیر به شکل دیگری رقم 
می‌خورد. اما در غیاب درک، حمایت و نقد سازنده، همه به 

نوعی با چشم‌های بسته به سمت پرتگاه رفتند. 

متهمان ردیف ‌اول سقوط »امیر« تاسیان
تحلیل روان‌شناختی شخصیت اصلی سریال تاسیان با نگاهی بر لایه‌های درونی، هیجانی و رفتاری‌اش و 

همچنین نقش عوامل محیطی در شکل‌گیری تصمیم‌هایش که او را به ورطه نابودی می‌کشاند

 روزهای گرم و کِش‌دار تعطیلات تابســتانی 
و خانه‌هایی کــه از صدای خنده و شــیطنت 
بچه‌هایی که مدرسه ندارند، پر شده‌اند. حالا 
که نه عجله دی ماه است، نه شلوغی امتحان 
خرداد و نه دلهره خرید عید و... شاید بد نباشد 
خانواده‌ها یک تصمیم ساده بگیرند و در کنار 
رفتن به بــاغ عضو متمول فامیل یا تماشــای 
فیلم، سریال و رئالیتی‌شو، برنامه‌ریزی کنند 
و شــبی دســت بچه‌ها را بگیرند و بی‌هدف، 
بی‌برنامــه، بــی آن‌کــه ‌دنبــال رســتورانی 
شیک یا شهربازی پرســروصدا و... باشند پا 
به محله‌های قدیمــی شــهر بگذارند. کمی 
پرســه در شــهری که دارد از خاطرات خالی 
می‌شــود؛ مثل آدمی که انگار حافظه ندارد. 
این پرســه‌ها، قــدم زدن در زمانی اســت که 
هنوز شهر هویت خیابان به خیابان‌اش را فریاد 
می‌زد. مغازه‌هــای کوچک، بی ســردرهای 
پرزرق و برق، اما با قفسه‌هایی که رد سال‌ها را 
با غرور حفظ کرده بودند. تماشای راسته‌هایی 
که حالا شــده‌اند موزه‌ای زنــده از خاطرات، 
شــاید پرســه بــرای دیــدن پیرمردی کــه در 
ساندویچی قدیمی‌اش پشت دخل نشسته، 
بدون کارت‌خوان و با همــان فرمول قدیمی 
کتلــت و همبرگر دســتی درســت می‌کند. 
پرســه برای این‌کــه ذهن‌مــان پرشــود از یاد 
خیابان‌هایی که قصه دارند؛ قصه آدم‌هایی که 
تلاش کردند، شکست خوردند، عاشق شدند 
و رفتند و جایشان را به نسل‌های بعد دادند؛ 
مغازه‌هایی که هنوز روی در و دیوارش عکس 
بزرگ خاندان، فوتبالیســت محبوب و حتی 
آقا تختی است. گشــت و گذار در محله‌های 
قدیمی که میراثی از هویت، دوستی و تلاش 
جمعی‌ هســتند؛ از دورانی که کاسب بودن، 

همســایه بودن، بچه محل بــودن و... هم مثل 
خیلی چیزهای دیگر راه و رسم داشت. گشت 
و گذار در شهر برای تماشای خانه‌هایی اصیل 
که هنوز مقابل امواج ساخت‌وسازهای بی‌رویه 
و بی‌ریخت ایستاده‌اند، خانه‌هایی که نمای‌ زیبا 
و چشم‌نوازشان نچشم‌انتظار عکاسی ماست 
تا زیبایی رنــج و مقاومت‌شــان را ثبــت کنیم و 
به‌خودمان نهیب بزنیم که از چه زمانی دل‌بسته 
نمای سنگی رومی با نورپردازی زشتش شدیم؟ 
این محله‌ها دانشــگاهی‌اند بی‌نیاز به کلاس 
درس؛ برای ما و به‌خصوص برای بچه‌های‌مان 
کــه بــا ســرعت ویرانگــر فنــاوری و جذابیــت 
کافه‌هــای امــروزی، معنای ریشــه داشــتن را 
یاد نگرفته‌انــد. محله‌هایی با راســته‌هایی که 
روزگاری همه کاســبانش ســرگرم یک شغل 
بودند؛ کفاشی، بقالی، کلاه‌دوزی، قصابخانه 
و حالا شاید یکی دو دکان مانده باشد، صاحبش 
پیرمردی شوخ و مهربان، ایستاده کنار همان 
پیشــخوان چوبی قدیمی. واقعیت این اســت 
که بچه‌های ما بیش از هر چیــز، نیاز دارند این 
جهان کوچک را ببینند. باید تماشاگر زندگی 
بی‌آلایــش در حجره‌هــا، مغازه‌هــا، خانه‌های 
قدیمی و کوچه‌های کم‌نور باشند. باید بدانند 
هویت، چیزی فراتر از نمای ساختمان و تابلوی 
مغازه و کافه اینستاگرامی است. پرسه شبانه 
خانوادگی در محله‌های قدیمی، نه فقط تفریح، 
که تجربه مواجهه با اصالت و گذشته است؛ این 
تجربه، شهر را از چشم دیگری نشان می‌دهد؛ 
چشمی که ریشه‌ها و داستان‌ها را می‌فهمد و به 
آینده با نگاهی متفاوت می‌نگرد. آزمونی برای 
عوض کردن عادت‌های شهری‌مان؛ فرصتی 
برای بازشناسی و عاشق شدنِ دوباره به شهری 
که هنوز، قصه‌های بسیاری برای خواندن دارد. 

لذت قصه‌گردی میان کوچه‌ها و آدم‌ها
کاش در برنامه‌های خانوادگی، لذت یک گردش بی‌برنامه در محله‌های قدیمی 

شهر را بچینیم تا از وسوسه اغراق شده و بی‌روح شهربازی‌های پرسروصدا و 
کافه‌های تاریک به سمت مکان‌هایی پر از قصه و روایت برویم 

* شــهدای عزیــزی را در جنــگ 12 روزه 
از دســت دادیــم. مردمی که هیــچ گناهی 
نداشــتند. لعنت بر رژیم صهیونیســتی که 
امروز کــودکان غــزه را هم به خــاک و خون 

کشیده.
* دکتر مجید تجن‌جاری، نابغه‌ای بوده. با 

دست خالی، شــرکت زده اســت و در حوزه 
هوش مصنوعی فعال بوده. روحش شاد.

* دربــاره پرونــده »راه‌و رســم یاغی‌گری در 
فوتبال« می‌خواستم بگم که عیسی آل‌کثیر 
خیلی اشــتباه کرد. این قدر بــرای خودش 
حاشیه درست کرد که هیچ‌گاه دیگر بازیکن 

خوبی نخواهد شد.
* در زندگی‌ســام از قطعی و فشــار کم آب 
بنوســید. شــاید خانواده یکی از مسئولان 

خواند و پیگیری کرد.

راه ارتباطی با زندگی سلام    
    پیامک 2000999  و تلگرام 09354394576

�ما و شما 

�

� شــش مــاه پــس از آغــاز آزمایشــی طرحــی 
چهــارروزه،  کاری  هفتــه  اجــرای  بــرای 
کارکنــان گــزارش داده‌انــد کــه ســامت 
روانی و جسمی‌شــان بهبود یافته و احساس 
فرســودگی کمتری دارند. طبــق نتایج این 
برنامه که در شــش کشــور اجرا شد، کاهش 
روزهــای کاری می‌توانــد به بهبود ســامت 
کارکنــان و کاهــش احتمــال فرســودگی 
شــغلی بینجامد.  نتایــج این مطالعــه جدید 
یافته‌هــای مجموعــه‌ای از پژوهش‌هــای 
پیشین را تایید می‌کند که نشان داده بودند 
هفته‌هــای کاری کوتاه‌تــر می‌توانــد هــم به 
نفــع کارکنــان و هــم کارفرمایان باشــد. در 
این مطالعه حــدود ۲۹۰۰ کارمنــد از ۱۴۱ 
شرکت در کشورهای استرالیا، کانادا، ایرلند، 
نیوزیلنــد، بریتانیــا و ایالات متحده شــرکت 

داشتند که ساعت کاری خود را بدون کاهش 
حقــوق، ۲۰ درصــد کاهش دادنــد. پیش از 
اجرای برنامه، شرکت‌ها طی دو ماه آموزش 
دیدند و فرایندهای کاری‌شان را برای بهبود 
بهــره‌وری و همــکاری بازطراحــی کردنــد. 
سپس برای شش ماه هفته کاری چهارروزه را 
پیاده‌سازی کردند. نتایج نشان داد کارکنانی 
که ساعت کاری کمتری داشتند فرسودگی 
کاری کمتری تجربه کردند، سلامت روان و 
جسمی بهتری داشتند و از شغل خود رضایت 
بیشــتری نشــان دادند. به گفتــه‌ی ون فن، 
اســتاد جامعه‌شناســی در کالج بوســتون و 
یکی از نویســندگان مقاله، »به نظر می‌رسد 
تأثیرات مثبت بر سلامت روانی تقریبا در تمام 
کشــورها، شــرکت‌ها و میان همــه کارکنان 

مشابه است.« 

نتایج اولین آزمایش جامع روانی درباره هفته کاری 4 روزه

جُستار روایی

مشاوره شغلی�
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